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زیر آسمان

این روزها سخن از بازی های رایجی که در شبکه های 
اجتماعی و ابزارهای ارتباطی ســبب خطر می شــوند، با 
ترس و دلهره همراه است. «نهنگ آبی» بازی ای است که 
یک روس آن را ساخته و کاری می کند تا در ۵۰ مرحله ای 
که فرد طی می کند، قطع رابطه اجتماعی برای او به وجود 
آید؛ یعنی او احساس پوچی کند، احساس کند که به چیزی 
دلبستگی یا وابســتگی ندارد. آثار پدیده شومی که تحت 
عنوان «نهنگ آبی» مطرح شــده اســت، قبلا هم وجود 
داشت و به شکل مســئله خودزنی در مدارس، خودزنی 
دختران و تیغ بازی خود را نشــان می داد. همان زمان هم 
که البته از نهنگ آبی خبری نبود، گفتیم که مسئله تیغ زدن 
روی دســت  نشان می داد آمار پدیده خودکشی مرتب بالا 
می رود. یک نمونه این عوامل همین مسئله «نهنگ آبی» 
اســت و در آینده مسائل دیگری به وجود خواهند آمد که 
فرد جوان که معمولا احساســی اســت و می شــود زود 
رگ خــواب او را پیدا کــرد، از محیط و اطرافیان و جامعه 
می بُــرد و وادارش می کنــد به این فکــر بیفتد که بیخود 
اســت. «نهنگ آبی» نقطه ضعفی از او پیدا می کند؛ مثلا 
عکس هایی از او به دســت مــی آورد و کم کم او را مورد 

تهدید قرار می دهــد و در این ۵۰ مرحله ســرانجام او را 
وادار می کند که خودکشی کند و این پدیده شوم متأسفانه 
گریبانگیرش می شود، ولی اصل مسئله این است که فرد را 
به پوچی و به قطع وابستگی و قطع دلبستگی به محیط و 
اطرافیان می رساند و او را وادار می کند به سمت خودکشی 
برود. «نهنگ آبی» بر مبنای تئوری پدیده خودکشی است 
و تئوری کلاســیک آن اصولا بر یک عبارت مبتنی اســت: 
«قطع وابســتگی فرد با محیط». عوامل متعددی هم در 
آن دخالت دارند. یکی از آن عوامل که اخیرا رخ نمایانده، 
پدیده رســانه اســت، اما عواملی دیگر کــه در این مورد 
دخالت دارند، یکی کم رنگ شــدن اعتقادات دینی است، 
چون دین و مذهب – همچنان که در اروپا نیز در این مورد 
تحقیق شــده اســت- یکی از عوامل کاهش خودکشی 
اســت؛ مثلا خودکشی در میان لامذهب ها، بیشتر است و 
بعد از لامذهب ها خودکشی در پروتستان ها بیشتر است. 
کمترین میزان خودکشی نیز در بین کاتولیک هاست، چون 
لامذهب ها که هیچ اعتقادی ندارند و پروتستان ها هم اگر 
اعتقادی دارند، در تنهایی است؛ نه دعایی می خوانند و نه 
مراسمی می گیرند. در مورد کاتولیک ها بررسی شده است 
که چون روز یکشــنبه در کلیسا در جمع حاضر می شوند، 
احساس تنهایی و بی کسی نمی کنند. پس یکی از عواملی 
که شــاید ایــن دو دختر اصفهانــی و در آینده پســران و 
دختران دیگر به این وضع دچار می شوند، می تواند نوعی 
لامذهبی باشد؛ یعنی بریده شــدن از مذهب و قطع شدن 

رابطه اعتقادی و دینی آنها که این به نظر من خیلی مهم 
است. علاوه برآن، مسئله آنومی است یا ضعف ارزش ها، 
ضعف هنجارها، تنهایی و بی کســی که این نیز یک عامل 
اســت. به طورکلی سه نوع خودکشــی داریم: خودکشی 
خودخواهانــه، دگرخواهانه و آنومی. این مســئله ای که 
الان در ایران می بینیم، به آنومی اجتماعی یا بی هنجاری، 
نابهنجاری، ضعف ارزش هــا و ضعف اخلاقیات مربوط 
می شــود، ولی دختران و پســرانی که اعتقــادات خود را 
دارنــد، پایبندی به خانــواده و پایبندی آنــان به اخلاق و 
اعتقادات زیاد اســت، کمتــر به دنبال چنیــن چیزهایی 
می رونــد، اما بالطبع مســئله ضعف ارزشــی، اعتقادی، 
هنجاری و همچنین سردرگمی ای است که جوانان ما در 
جامعه دارند و نمی توانند درست را از نادرست تشخیص 
بدهند. در زمینه بی ارزشــی رســانه ها دخالــت دارند و 
مســئولان که این را به جوانان القا نکرده اند؛ نه از طریق 
کتاب های درسی، نه از طریق سریال های تلویزیونی، نه از 
یک قاعده و قانون مداری مســتمر، بلکه هرروز آمده اند و 
صحبتی کرده اند. بنابراین جوانان بریده شــده اند، از خود 
بیگانه شــده اند و چون از درون ضعیف هستند، این روند 
رخ داده اســت. چون مــا آنها را به چیــزی، به جامعه، 
اطرافیان، ارزش ها، هنجارهــا و خانواده پایبند نکرده ایم، 
حالا نهنگ آبی بر اثر یک چت کردن با یک ســایت، آنها را 
به این ســمت می برد که خود را از روی یک پل پرت کنند 

و خودکشی کنند. 

نهنگ آبی، حاصل بریدن جوانان از هنجارها چرا دراز می شویم؟

دانشــگاه امپریال کالج لندن اعلام کرد:  «قد  �
مــردان ایرانی بین ســال های ۱۹۱۴ تــا ۲۰۱۴ به 
طور متوســط ۱۶.۵ ســانتی متر افزایش داشته 
که بیشترین افزایش قد مردان در دنیا محسوب 
می شــود. همچنیــن متوســط قد زنــان ایرانی 
از ۱۴۸.۵ بــه ۱۵۹.۷ ســانتی متر افزایش یافته 

است».
بعد از اعــلام این خبر که مــردان ایرانی ۱۷ 
سانتی متر درازتر شده اند، این سؤال اساسی پیش 

آمد که چرا؟ و چرا زنان ایرانی رشد نکرده اند؟
پاسخ های ما:

  در صــد ســال اخیــر خیلی زدند توی ســر  �
ایرانی ها و همین ســبب شــده بدن ایرانی ها در 
ابتــدا خاصیــت چکش خوری و پــس از مدتی 

خاصیت ارتجاعی پیدا کنند. 
  حقیقتش این اســت که در صد ســال اخیر  �

درواقع ایرانی ها رشــد خاصی نداشــتند، اما در 
هشت سالی که آقای احمدی نژاد آمد، باعث شد 
ما سری دربیاوریم توی سرها و در جهان خیلی 

خوب دیده شویم.
  ایرانی ها در صد ســال اخیــر زیاد توی صف  �

ایســتاده اند و اگــر توی صف ایســتاده باشــید 
می دانید که هــی باید روی نــوک پنجه پا بلند 
شوید ببینید تا نوبتتان شده یا نه. همین امر سبب 

شده ایرانی ها دراز شوند.
  از بــس مــردان ایرانی در این ســال ها دراز  �

شــده اند که ناخودآگاه قدشــان هم دراز شــده 
اســت. به قول عمران صلاحــی «آخر خط که 

می رسیم خط رو درازش می کنن».
اما چرا زنان کمتر از مردان رشد کردند؟

  چون در ایران پشــت سر هر مرد موفق، یک  �
زن ایستاده که دارد در خانه می شورد و می سابد 
و بچه بزرگ می کند و جارو می کشد و اصلا کی 

وقت می کند رشد کند؟
  چون مــردان ایرانــی دوبرابر زنــان ایرانی  �

هستند. از چند منظر.
  چون فقــط در زمان انتخابات شــعار داده  �

می شــود که زنان ایرانی رشــد خواهند کرد اما 
بعــد از انتخابات بهشــان می گوینــد هنوز زود 
است، این امر سبب شده زنان نتوانند رشد کنند.
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خاطرات پراکنده

در ســفرهای کاری و غیرکاری با زنان بســیاری مواجه شده ام؛ گفت وگوهایی در 
ظاهر معمولی که روزنه ای شــده بر دنیاهایی جذاب و گاه نامتعارف. این ستون 
روایتی اســت از آن گپ وگفت ها، مشاهدات و سیروسفرها در دنیاهای زنان این 

سرزمین و بس دورتر.
  

در فضایی کــه – خیلی قبل تر از آنکه به محل برســی- باید محکم جلوی 
بینی ات را بگیری و نفســت را حبس کنی که بتوانی دوام بیاوری، زنی ایســتاده 
بدون ماسک و با رویی باز و لبخندی بر صورت به تو می گوید: «این بوی طبیعت 
است چطور نمی توانی تحمل کنی؟» این طبیعت با طبیعتی که ما می شناسیم 
فرق دارد. کارگاه بازیافت زباله، تل هایی از زباله اســت که جویی از شــیرابه ای 
متعفن از آن روان اســت و سروصدای مداوم دســتگاه بازیافت مدام به گوش 
می رسد. حتما باید دنیا را جوری دیگر ببینی که آن فضا برایت زیبا و آرام بخش 
باشد. عزمی راسخ می خواهد و کفشــی آهنین که اراده کنی تا یک تنه «مراقب 
زمین» باشــی؛ عزمی کــه می توان در ایــن زن کُرد یافت. می گوید: «ما کشــور 
ثروتمندی هســتیم، پول نفــت داریم و با آن می توانیم همه چیــز را وارد کنیم، 
از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد، از ماشــین تا میوه تا مصالح و دارو و...، اما یک چیز 
است که نمی توانیم با پول نفت وارد کنیم»؛ می کوشم تا حدس بزنم، اما مهلتی 
ندارم، جواب را خود هایده شــیرزادی می گوید: «محیط زیســت. محیط زیست 
را نمی شــود با پول وارد کرد». ۱۶ ســال پیش، طرح بازیافت زباله در کرمانشاه، 
به پیشــنهاد او به شهرداری کرمانشاه ارائه شــد. هدف جلوگیری کامل از دفن 
زباله های شــهری و بازیافت زباله در کرمانشاه بود. دانســتن اینکه روزانه ۶۵۰ 
تُن زباله فقط در شــهری مثل کرمانشاه تولید می شود شوکه کننده است و هایده 
شــیرزادی عزم کرده بود تا در راه رســیدن به «دنیای بــدون زباله» - قانونی در 
اتحادیه اروپا- از شــهر خود شروع کند.  اســاس اجرای پروژه، تفکیک زباله ها 
در مبــدأ – یعنــی در هر خانه – بــود و این یعنی جلب مشــارکت همه اهالی 
شــهر. شیرزادی و همکارانش کرمانشــاه را به ۸۰ منطقه تقسیم کردند و به هر 
منطقه یک کارشــناس آموزش اختصاص دادند. کارشناســان آموزش که همه 
از فارغ التحصیلان رشــته های بهداشت و علوم اجتماعی منطقه بودند، موظف 
شدند تا از طریق مراجعه خانه به خانه طرح بلند پروازانه شیرزادی را برای مردم 
توضیح دهند. شــروعی خیلی ساده: یعنی تفکیک زباله. مسیر جمع آوری زباله 
بر اســاس اطلاعات گردآوری شده طراحی شد. سپس سطل های بزرگ سبزرنگ 
در اختیار مردم شــهر قرار گرفت. حتی از تبلیغات شهری و تلویزیونی و آموزش 
خانه به خانه هم استفاده کردند. نظر امام جمعه شهر را هم برای حمایت از این 
طرح جلب کردند. نتیجه؟ در اولین قدم از شــروع طرح، ۷۰ درصد مشــارکت 
مردم حاصل شــد. یک موج پرخروش اجتماعی در شهر به وجود آمد و حتی تا 
یک ماه بعد از ورود ماشــین های جمع آوری زباله، مردم به رانندگان و کارگرانی 
که زباله های تفکیک شده را از جلوی درِ خانه ها جمع می کردند، چای و شیرینی 
می دادند! مردم به عنوان یک شــهروند در شهرشان احساس اهمیت می کردند 
و ماشــین های شیک و تمیز حمل زباله احســاس غرور خوب شهروندی ایجاد 
می کرد.  تا همین جا اینجا آن قدر شیرین است که دلم بخواهد، با چای و شیرینی 
به اســتقبال ماشین جمع آوری زباله ای بروم که می دانم قرار است زباله ها را به 
کارخانه بازیافت ببرد و نگذارد در زمین دفن شوند، بلکه این زمین هوایی بکشد. 
فکر کردم همین الگوی به نظر ساده چقدر می تواند در حس رضایتمندی فردی 
و بهداشت محیطی دیگر شــهرها نیز تأثیرگذار باشد؛ شهرهایی که مردمش به 
اســتقبال ماشــین جمع آوری زباله می روند. بیش از شش ســال پیش با هایده 
شیرزادی آشنا شــدم و در پروژه فیلم های مستند کارستان به او نزدیک تر شدم. 
حالا با پشــتکار و تلاش همیشگی او چندین «سایت بازیافت زباله» در کرمانشاه 
هست و اکنون پروژه جمع آوری و بازیافت نخاله های ساختمانی را آغاز کرده اند، 
چراکــه خطر نخاله حتی از زباله هم برای این زمین بیشــتر اســت. به قول این 
مراقب همیشگی زمین، شاید باور نکنید، اما «از طریق بازیافت روزانه می توانیم 

۵۰۰ هکتار از خاک ایران را احیا و محیط زیست را برای آیندگان حفظ کنیم».
*فیلم «مادر زمین»، به کارگردانی مهناز افضلی اکنون در گروه هنر و تجربه بر پرده 

سینما راوی داستان این بانوی کُرد است. 

بگذاریم زمین هوایى بکشد 
آکادمى

مــن نه مهندســم، نــه هرگز دوســت 
داشــتم عنوانی مثل مهنــدس یا دکتر 
پشت نامم بچســبانم و نه هرگز اجازه  
داده ام مهندس خطابــم کنند؛ جز یک 
مرتبه کــه آن هم به تقصیر یــا اختیار 
من نبود و مربوط به وقتی می شــد که تازه دوره کارشناســی ارشــد زیست شناسی 
جانوری را تمام کرده بودم و با همکاری یکی از استادان دیرینه شناسی، کتاب درسی 
«فسیل شناســی مهره داران» را برای دانشــگاه پیام نور نوشتیم. کتاب که چاپ شد، 
دیدم روی جلد کتاب، نام بنده را «مهندس» فلانی نوشــته اند. حسابی دلخور شدم. 
ســال بعد در مصاحبه دکترا برای رشته زیست شناسی دانشگاه تهران شرکت کردم. 
اســتادان عزیزم، برای داوری کارهای علمی من که عمدتا در حوزه دیرینه شناســی 
جانوری بود، یکی از اســتادان دیرینه شناســی گروه زمین شناسی را هم دعوت کرده 
بودند. اســتاد زمین شناسی که کتاب «فسیل شناسی مهره داران» و عنوان من را روی 
جلد آن دید، به طعنه گفت: در رشــته شــما هم وقتی هنوز دکتر نشدید، مهندس 
صدایتان می زنند؟ صبح امروز دوباره یاد آن خاطره نادلچسب افتادم؛ وقتی دیدم در 
یکی از گروه های تلگرامی که مجمع علاقه مندان به دیرینه شناسی و سنگواره شناسی 
اســت، دوســت محترمی، به متن نامه ای اداری خطاب به «رئیس محترم سازمان 
نظام مهندســی معدن ایران» اشاره کرده که در آن مواد امتحانی برای صدور پروانه 
اشــتغال ذکر شــده بود؛ مثلا ذیل دروس تخصصی از «زمین شناســی اقتصادی»، 
«تخمیــن و ارزیابی ذخایر معدنی»، «سنگ شناســی و کانی شناســی» و... نام  برده 
بود، اما نامی از «چینه و فســیل  شناسی» در میان نبود. دوست محترم ما هم دقیقا 
به همین موضوع معترض بود و نهایتا نوشــته بود: «انگار نظام مهندســی هم این 
رشــته را قبول ندارد»! گویا این شکایتی شایع میان بسیاری از دانشجویان علاقه مند 
به دیرینه شناسی اســت که عمدتا تحصیلات خود را با زمین شناسی آغاز کرده  و در 
دوره تحصیلات تکمیلی، رشــته «چینه و فسیل  شناسی» را برگزیده اند؛ اما احساس 
می کنند از سوی جامعه به ایشان اجحاف شده و عنوان ها و موقعیت های موفقیت 
را نصیب هم عنان سابق خود می بینند.  بااین حال، تصور می کنم همان طور که اطلاق 
عنوان مهندس به فارغ التحصیل زیست شناسی جانوری عجیب و نامتناسب است، 
انتظار از سازمان نظام مهندســی هم برای حسن توجه به فسیل شناسی بیجاست. 
بنده جســارت می کنم و به عنوان جانورشناسی که ۱۵ سال است روی سنگواره  های 
جانــوران پژوهش می کند و لاجرم ســرش همیشــه پایین بوده و کمی هم مشــق 
زمین شناســی کرده، خدمت همکاران زمین شناســم که مثل این برادر کوچکشــان، 
سودایی سنگواره ها هســتند، عرض می کنم که حوزه پژوهشــی محبوب ما، یعنی 
دیرینه شناسی، بسیار بنیادی تر و پایه ای تر از حوزه های کاربردی و فنی مثل مهندسی 
است و اگر حس می کنیم جامعه باید دیرینه شناسی را جدی تر بگیرد و بهتر بشناسد، 
اول باید از خودمان شــروع کنیم و اســتقلال و اهمیت علمی دیرینه شناســی را به 
رسمیت بشناســیم.  موضوع رشته دیرینه شناســی، مطالعه زندگی جانداران ادوار 
گذشــته زمین بر اساس یافته های سنگواره ای است و مأموریت دیرینه شناس، بسیار 
فراتر از اکتشــافات معدنی یا مسائل اقتصادی دیگر اســت. دیرینه شناسی حوزه ای 
اســت که معطوف به تاریخ اســت، نه اقتصاد. همان طور که از پژوهشگران تاریخ 
انتظار نداریم با پژوهش های خود پول تولید کنند، از دیرینه شــناس هم نباید انتظار 
داشــت پژوهشی انجام دهد که مستقیما به تولید اقتصادی منتهی شود.  سوم آبان 
امسال، نخستین «روز ملی سنگواره» است که به همت انجمن دیرینه شناسی ایران 
برگزیده شــده تا یادآور اهمیت علمی پژوهش های دیرینه شناســی باشــد. اهمیتی 
علمی که هم سنگ رشته هایی مثل نجوم، جانورشناسی، گیاه شناسی و فیزیک محض 
اســت و نباید آن را با اهمیت اقتصادی رشته های کاربردی مثل هوافضا، دامپروری، 
کشاورزی، مکانیک، مهندسی معدن و انواع و اقسام مهندسی های دیگر  سنجید.  اگر 
از من بپرســید دیرینه شناســی چه فایده ای دارد، ساده ترین و صریح ترین پاسخی که 
می توانم به شــما بدهم همین است: دیرینه شناســی بی فایده است؛ مثل تاریخ. اما 
اگر از من بپرســید اهمیت  ندادن به دیرینه شناســی چه ضرری دارد، به شما خواهم 
گفت، همان ضرری که از فراموشــی تاریخ گریبان ما را می گیرد: شناســایی بلاها و 
مصیبت های فراوانی که بر گذشتگان رفته، هیچ  فایده ای ندارد جز اینکه بدانیم چه 

باید کرد و چه نباید کرد، تا از بلا بپرهیزیم!

نخستین روز  ملی سنگواره
 فرصتى براى شناسایى جایگاه دیرینه شناسى

 امان االله قرایى مقدم

خبر
ترامپ دلقک، «کابوس ملی» است 

رئیس جمهــوری فعلی آمریــکا روی جلد تازه ترین 
شــماره نشــریه «نیویورکر» در نقــش دلقکی خطرناک 
ظاهر شده است؛ یکی از آن دلقک هایی که در فیلم های 
ترسناک ظاهر می شــوند و گاه وبیگاه شــریرانه و بدون 
هیــچ علت خاصی آدم می کشــند. نیویورکر بارها به او 
پرداخته، اما علت اینکه ترامپ دلقک از دل یک جنگل 
سیاه ســر بیرون کشیده، مراسم جشن هالووین است که 

قرار اســت هفته آینده در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) در 
کشــورهای غربی برگزار  شــود. در این مراسم 
مردم و به ویژه کودکان با جامه مبدل و ظاهری 
ترســناک با هم شــوخی می کننــد و طبیعی 
اســت که ترامپ هم چنیــن کاری بکند.  کارتر 
گودریــچ، هنرمندی که این طــرح روی جلد را 

برای نیویورکر طراحی کرده، در همین مجله به صراحت 
گفته که ریاست جمهوری ترامپ «تمام زندگی را مختل 

کــرده» و ترامپ یک «کابوس ملی» اســت. 
گودریچ همچنین گفته است: «من هنوز هم 
مثل یک ســال پیش در شب انتخابات، مات 
و مبهوتم. از من خواســته شده است که در 
مورد او فیلم بســازم. من نمی توانم این کار 
را بکنــم؛ هجو این موضوع باعث می شــود 
این وضعیت دشــوار و وخیم، سبک شمرده شود. او یک 

تبهکار کارتونی، کودک صفت و عجیب وغریب است».

 عرفان خسروى
 دیرینه شناس

زهرا عمرانی 

 ثنا حسین پور 


